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 چکیده 

فر ههراا الگوی  نـــ ـکهانگارۀ   به عنوا  یکی از   ،سـ
 ــالگویهـای کهنپرکـابردترین انگـار  در درک و  ،یــــ

ویه های  اتنی روایتاتنی و برو های درو دریافت سـ
گشـا بود  اسـت. پهوهح ضا ـر بر    سـنتی هووار  را 
های  الگوی ســفر ههراا  را در ه ــهاســت تا کهن
ــاآ  رای زوزک کو    عاایانه کُردی   ــی  بر اس بررس

ی هفـت برادر   انـ اایـ ــی عـ دین انرور، ه ـ د. بـ الـ   ) کنـ
ــا  داد    نهبه عنوا  نوو  (اضود ــد  و با نش انتخاب ش
ــفر ههراـا ، نتـای  ت  ی  بـه  کهن الگوهـا و اراضـ  سـ

ه ایر ه ـ فاهی کُردی  سـ ابه در ادب شـ های عاایانی اشـ
. 1دهد:  تعویم داد  شـد  اسـت. نتای  ت  ی  نشـا  ای

ا  هم از نرر کهنکهن ــفر ههراـ ای  الگوی سـ الگوهـ
هر سه    شخ یتی و هم از نرر اراض  سفر ههراا  در

ــرک «فرایند  و  ــعز عتیوـت، تشـ ــت در  ب سـ ازگشـ
ه ت و الگوی  ه ـ های عاایانی کُردی هاب  بازنوایی اسـ

به تواای هاب  انع اق با    ،ای زوزک کو  هفد  ارضله
های  . شـایتـته اسـت که ه ـه2ها اسـت  این ه ـه

اند، به صــورم اکتوب  عاایانی کُردی که اغفول ااند 
ــگرا  ه ار پهوهشـ ای  در اختیـ ا رویکردهـ ا بـ د تـ رار گیرنـ

 .ساختاری  زاود  شوند
 

های  سفر ههراا ، ه هالگوی کهن : های کلیدی واژه 

 عاایانه، ه ی کُردی، زوزک کو   

 کورته 

، وەک یەکێک  مانقارهسەفەری  رکیتایپیهەی ئگریمان
یشتنی  تێگه  له  ،ئارکیتایپیلی  گهگریمانه  پاتترینفرهلە  

دهکانی  سووچه  و  دهوهرهناو  گێڕانهی  کان  دێرینه  وهقی 
ڕێخۆشکهپه له بووهستا  توێژینهئه.  ر  لهیهئه  وهم   وێ 
سهئه قارهفهرکیتایپی    فولکلۆریکه   یتهبه  لهمان  ری 

بۆچوونی  بهکان  کۆردییه مبێل  ەکجۆزێڤ    پێی 
ئهوهبکۆڵێته بۆ  فۆلکلۆریم  .  چیرۆکی    کی مەبەستە 

و بە   وەک نموونە هەڵبژێردرا  (مەلک ئەحمەد)حەوت برا  
،  مانقارهرکیتایپ و قۆناغەکانی سەفەری  ه نیشاندانی ئ
فولکلۆریکی    لیگهچیرۆک  بهی  کههدەرئەنجام
توێژینهنجامهرهگشتێندرا. دهی  دیکهی  هاوشێوه  وهکانی 

هەم لە  مان  قارهرکیتایپی سەفەری  هئ.  1ن:  دهپیشانی ئه
ئ ڕووی ەڕووی  لە  هەم  و  کەسایەتی  رکیتایپی 

سەفەری   ئاستی  ماقارهقۆناغەکانی  سێ  هەر  لە  نەوە، 
ناو  « و گەڕانەوە لە  وتڕهی »ندیفمهرهشه  ڕێ،  وتنه که

ف دیارکانیهکوردی  کهلکلۆریوچیرۆکە  مۆدێلی    و  ە دا 
مبێل بە تەواوی لەگەڵ ئەم  هحەڤدە قۆناغیی جۆزێف ک

فشیێ  ئه  . 2؛  وهدێتهچیرۆکانە   چیرۆکە  لکلۆرە  وکە 
لەبەر دەستی   یراوەیبە نووسبیر کراون،  له  کهکوردییەکان  

بە   تا  بن    وه ناسانهپێکهاتە  لیبۆچوونگه توێژەراندا 
 . بکرێنەوەتاقی

 

سه گه وشه  سەفەری  :  کیره لی   مان،قارهئارکیتایپی 
 مبێل ەجۆزێف ک  ،چیرۆکی کوردی  یک،چیرۆکی فۆلکلۆر
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 مقدمه -1
 ید. ه ه  های اختلف به شوار ایهای اهم ادب شفاهی ارداا  سرزاینادبیام عااه یکی از بخح

ترین نوع اتو  عاایانه، توسط راویا  و گویندگا  ا لی سینه به سینه روایت به عنوا  یکی از اهم 

های عاایانه بر   ید. راویا  نختتین ه هشد  و از زوله اتو  غنی ادب شفاهی هر التی به شوار ای

ها بر کتی  شکار نیتت  های نختتین این ه هها و کیفیت روایتاین باورند که تاریخ پیدایح ه ه 

های اتفاوم است.  اند و اربوط به ادب شفاهی ارداا  سرزاینها سینه به سینه ن   شد زیرا این ه ه

های زبانی، فرهنگی و سرزاینی راویا  فاومهای عاایانه با توزه به تاایی ه هااهیت، ساختار و زا 

اتنی  اتنی و برو ای عناصر درو های هر التی ضاا  پار و اخاط ین ه ه اتفاوم خواهد بود  ااا ه ه

 فرهنگ اتعل  به راویا  و خال ا  ه ه است.  

که کهنهای کهنانگار  دارند  ادبی وزود  اتو   در  اتفاوتی  یکالگویی  ههراا   این  الگوی  از  ی 
توا  بدا  پرداخت. در اتو  روایی،  هاست که در سعوح اتفاوم و با رویکردهای اتعددی ایانگار 

شخ یت ههراا  به سه دستی کلا  ههراا  زتتجوگر، ههراا  پاگشا و ههراا  هربانی «بلاگردا    
داد  ااا ههراا  پاگشا و  الگویی انجام  های کهنتوا  ت لی شود. در هر سه نوع اذکور ایت تیم ای

اؤلفه  بیشترین  دارای  زتتجوگر  ههراا   کهنسپس  روا های  ت لی   زهت  و  الگویی  شناختی 
کند.  شناختی هتتند. ههراا  در پاگشایی، سه ارضلی کلا : زدایی، تغییر و بازگشت را طی ایگونه 

«د است.  اتفاوم  اندکی  اتأخر  روایی  اتو   در  ههراا   کلاسی ، کارکرد شخ یت  روایی  اتو   ر 
اش دفاع  کردند و وظایف کتی را که از زااعههای فرهنگی زاا  خود را اجتم ایها ارزش ههراا  

ارزش ای تدری  که  به  داشتند.  بر عهد   ههراا  کرد،  دگرگو  شد،  ازتواعی  و  فرهنگی  نیت های  ها 
های اعوولی ت دی  شدند  )ایرصادهی،   کم به انتاهای  راانی خود را از دست دادند و کم خ وصیت

را انجام ای(. ههراا  بیشتر شخ یتی است که در بیشتر روایت243:  1388 دهد و  ها کاری دشوار 
او اع نابتااا  را از طری  ترک خانه، کشوکح با نیروهای انفی، تدبیراندیشی به ا ارز  و زتتجو  

 دهد. ل به سوت و عیت اتعادل تغییر ایبخشد و روایت را از و عیت نااتعادسااا  ای
ای در ایا  اساطیر،  کنند های خیر های ات دم روایی، ش اهتهای اساطیری به عنوا  نوونهدر روایت

دارد. درونوایه، شخ یت و رویدادهای تکرار  ای و فرایند شک ههراانا  اسعور   گیری روایت وزود 
ای اکرر در  های زنجیر اایه ویه  عاایانه است. «بن  سی  و بههای کلاشوند ، ویهگی شاخص روایت

کند   ها را  شکار ایروایی اشترک داستا   -هاست که نرم ساختاریها، نشانی روابط شخ یتداستا 
ها «ههراا ، صورتی از ت لور ذهنی هوای است (. در این گونه روایت15:  1401نهاد و نوری،  )سهراب
های تکاا  ذهن    هوم،  ها بر اد  از ی  سنت خود به خودی باشد  بنابراین  رورمتواند تنکه نوی
:  1386گراید  )اختاریا ،  ای با پرداخت اعین از ی  داستا  ضول شخ یتی اعین ایهای ویه در دور 
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الگو ناظر بر بخح خود گا  روا  انتا   (. در دیدگا  یونگ، شخ یت ههراا  در ا ام ی  کهن 54

الگوی سفر ههراا  باید بدا  توزه داشت، این است که اوکن است. نکتی اهوی که در پیوند با کهن
سفر ههراا  به صورم دهی  و اف   وزود نداشته باشد. الگوی  کهناست در ی  روایت توام اراض   

ترین ته به ع ارم دیگر، اوکن است در ی  روایت برخی از این اراض  ضذک شوند و برخی دیگر از برزت
پذیر و هاب  ای انععاکالگوی سفر ههراا ، «نوونهاراض  کهن الگو ذکر شوند. بر این اساآ، کهن

نهایت اتنوعی از اراض  را در خود زای دهد. به ع ارم های بیتواند اشکال و زنجیر انع اق است و ای
: 1390زا کرد  )ویتیلا،  ا تکرار یا زابهتوا  اراض  سفر را ضذک یدیگر، بتته به نیازهای هر داستا  ای

اایی سفر زهانی ههراا ، ترک ی  اوهعیت و یافتن اص  و سرچشوی زندگی (. به ع یدۀ کو   بن 9
 . (190: 1391تر هرار دهد )کو  ، تر یا عینیاست که ههراا  را در اوهعیتی بالغ

 بیا  اتأله  -1-1
های فرهنگی و اساطیری را با خود  طیف وسیعی از گتار  های عاایانه، اتونی غنی هتتند که  ه ه

به شوار کنند. کهنضو  ای در ساختارشناسی روایی  ت لیلی  الگوهای  از زوله  الگوی سفر ههراا  
اسعور ای و  روانشناسی  با  پیوند  شکاری  که  که  ید،  اراضلی  به  روایت  عناصر  ت لی   دارد.  شناسی 

کند، ادعای وزود دستور زبا  روایی واضدی  ر ههراا  طی ایالگوی سفشخ یت اصلی بر پایی کهن
های عاایانه کند. پهوهح ضا ر کوشید  است تا به بررسی ه هها بیح از پیح تأیید ایرا برای ه ه

های عاایانه کُردی، الگوی سفر ههراا  بپردازد، تا نشا  دهد که در بیشتر ه هکُردی از انرر کهن
عنوا    به  ه ه  ابه ههراا   یافتن  پی  در  شناسا،  با فاع   که  است  دشوار  کار  انجام  یا  ارزشی  ای 

کند. در این ایا ، ههراا  بتیاری از اراض  سفر را های اجاور و ضتی بیگانه تعاا  برهرار ایفرهنگ
ها و ااور نااعلوبِ بتیاری را سازد و شخ یتطی کرد ، و با زها  بیگانه و غریب تعاا  برهراری ای

طل د، تا به اار اعلوب و ابهۀ ارزشی خاصی که در زتتجوی    بود، دست یابد و در نهایت به ن رد ای 
به خانه و  رااح پیح از ب را  بازگردد. بدین انرور، ی  ه ی شفاهی کُردی به صورم ت ادفی 

های دیگر ه ه  است و روایی نتای  ت  ی  ا تنی بر رویکرد است رایی و تعویم داد     به   انتخاب شد 
ایم    را  عاایانه کُردی، او وعی است که به عنوا  هدک اصلی ت  ی ، طرح شد  است و کوشید 

 اث ام کنیم. 
 پهوهح پیشینی -1-2

های کُردی انجام شد ، بتیار ا دود است.  نچه تاکنو  از انابع هایی که در باب ه هپهوهح
توا  به ت  ی ام  باشد و در این ایا  ایها ایوری ه هکُردی و فارسی ذکر شد  است، تنها در اار گرد 

چو  کرد.  ثاری  اشار   کارشا   ضاص   و  گرد وری  یردکُ  یهاافتانه  اتتشرها   و ،  کردو  هنام 
، ترزوی کریم  رودنکواارگاریتا باریتونا  گرد وری ،یردکُ یهاافتانه، ترزوی هیون  ( 1380) اسکاراا 
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اُردیشانه ستی  و ستیله ستی ، ترزوی اایر ضتین اک ری  دا های کُرافتانه(   1390کشاورز )  از   ،
( از این 1370، ترزوی ا ود ریانی )2با گرد وری روژ  لِتکو های کهن کُردیداستا (  1386شالچی )

 های کُردیافتانه و ه ه(،  1392)   اوکریا   ینهفتائه  و  کۆچیردسته هتتند. هوچنین به  ثاری اانند  

های افتانه و ات  (،  1379دادی )، گرد وری ثریا الههای کُردیافتانه (،  1390به اهتوام هاشم سلیوی )
علیکُردی گرد وری   ،( درویشیا   ای1366اشرک  ابراهیوی (  ارهر  و  پارسا  اضود  کرد.  اشار   توا  

ها، این ه ه  های کُردی  به بررسی و تعیین ساختارشناسی پریا  در ه ه( در ا الی «ریخت1394)
تفاوم ایتا   پرداختهنوایاند   پراپ  الگوی  با  ساختاری     اشتراکام  و  و  هوت    ایفراند.  ها    ر ا ی 

بر    ،کراانشا   یردزبا  کُ  عاایانین ح ز  در داستا     یبررس«  عنوا ای با  در ا اله  ،(1398خوا  )هوت
اربوط به    در دو داستا     یهایشکارین ح زنا  و خو  واکاویبه     پراپ  ریوی ولاد  ییاساآ نرر

 . دنپردازیا
 خلاصی ه ی هفت برادر -1-3

پادشا  اشرق زاین، هفت پتر داشت. پتر کوچ  نااح اضود بود. پادشا  بیشتر از هوی فرزندانح  
ت  کرد. پادشا  اغرب زاین نی دوستح داشت و به س ب هوین عتیت بودنح او را ال  اضود خعاب ای

هفت دختر داشت که پترا  پادشا  اشرق زاین ه د ازدواج با  نها را داشتند. اواخر عور پادشا  بود و  
روز، هر شب بر سر اتار  گوید بعد از ارگم تا هفت ش انهکند و ایوی خعاب به فرزندانح وصیت ای
بیایید. پس از ادتی پادشا  ای اضود به برادر بترگح  ایرد. شب اول بعد از ارگ پادشا ، ال   ان 

ااا برادر بترگ در زواب  شود و از وی ایوصیت پدر را یاد ور ای خواهد که بر سر اتار پدر بروند  
پوشد و خنجر پدرش را  گوید: پدر ارد ، و وصیتح را باد برد . ال  اضود ل اآ رزم پدرش را ایای

شود. ال   بیند که نتدی  ایدور چراغی ای  رود. ازدارد و سوار بر اسب پدر بر سر اتارش ای برای
گوید: چندین سال است انترر چنین  شود و ایگوید: دیوی، زنی؟ چه هتتی؟ دیو نتدی  ایاضود ای

کشد و با دیو ا ارز   کنم. ال  اضود خنجر بر ایای هتتم. ااشب گور پدرم را زیر و رو ایل ره
های  برد و در یکی از اتاق ای به ه ر ایبرد و در توبر  چه دیو را ایکشد. لب و لوکند و دیو را ای ای

کشد دهد، سپس ال  اضود هفت دیو را ایروز انجام ایکند. این کار را تا هفت ش انهه ر پنها  ای
 کند. و در ه ر پنهانشا  ای

اندازد. پادشا  به را  ای  ای ارد زااپس از ادتی پادشا  کشور هوتایه که هفت دختر داشت، اتاب ه
کند که چه  گت عرض و چه  گت عو  دارند. درو  چا  پر از ضربه و نیت  بود. پادشا   هایی ضفر ایچا 

 ورد. زار زد که هر کس بتواند با اسب خود از روی چا  بپرد، یکی از دخترانح را به ع د وی درای
هفت پتر پادشا ، عاش  هفت دختر پادشا  هوتایه   شنوند.برادرا  ال  اضود خ ر این اتاب ه را ای

 
2 . Roger Lescot 
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اضود   ال   برادرا   در ورد.  پترانح  به ع د  را  نتوانتت دخترا   ارگح  از  پیح  پدرشا   ااا  بودند  

گوید: کچ ، تو ض  نداری  بینند و برادر بترگتر به ال  اضود ایتدارک رفتن به اراسم پادشا  را ای
گوید. برادرانح هوگی عازم دید   بری. ال  اضود هیچ نویادشا  ایبا اا بیایی.  برویوا  را نتد پ

پوشد. خنجر شوند. ال  اضود پس از رفتن برادرانح زااه سیا  شاهانی پدرش را ایاراسم اتاب ه ای
 تازد. دارد و با اسب پدرش به سوت ایدا  اتاب ه ای پدرش را برای

اند و خروشی در دشت به پا شد   ای این اتاب ه  اد  توام شهر و اردم شهرهای هوتایه به تواش
اات ا  کرد   را  نفر شانس خود  به درو  چا  س وط کرد ، و ارد  است. چند  ااا  اند. هوی دشت اند  

 ید، بی    که در ایا   تازد و ایپوش چو  باد و طوفا  ایگرند. از دور سواری چاب  و سیا  نرار 
رود. ال  اضود نشاند و ایپرد. دختر بترگ پادشا  را بر پشت خود ایاز روی چا  ای ،زوعیت بایتتد

هایی در اختیارش برد و نوکر و ندیمهای ه ر ای ورد و به یکی از اتاقدختر پادشا  را به ه ر ای
پرسد: برادر نها ایگردند، با کنجکاوی از  گذارد. شب هنگام که برادرانح از تواشای اتاب ه بازایای

گوید: اضود کچ ! تو هم  تواشای اتاب ه پادشا  چگونه بود؟ چه اتفاهی افتاد؟ برادر بترگتر در زواب ای 
دلت خوش است که پتر پادشاهی! شیر اادر ضلال    سواری باد که ااروز چو  باد و طوفا   اد و  

دشا  لای  چنین سواری است، نه کتی چو   شرط پادشا  را برد و دختر پادشا  را با خود برد. دختر پا
 ان و تو! 

 ورد و یابد و ال  اضود هفت دختر پادشا  را به ه ر ایهفت روز اتوالی هوا  گونه ادااه ای
گوید:   ورد و ایهای ه ر بیرو  ایکند. دخترا  را از اتاقشب هفتم، اازرا را برای برادرانح تعریف ای

رفتم و هر شب ی  دیو را کشتم و این هم  وصیت کرد  بود، ان بر اتارش    روزی که پدرهفت ش انه
افتند و عذرها از  شوند و به پایح ای ام. برادرا  ال  اضود شراند  ایلب و لوچی دیوهایی که کشته

  خواهد که به اتفاق هم به ه ر پادشابخشد و از برادر بترگتر ایخواهند. ال  اضود هوه را ایوی ای
شود، با خوش الی دخترانح  بروند و هفت دخترش را از وی خواستگاری کنند. پادشا  که از اازرا  گا  ای

کنند. پس از    پادشا  بار چه  شتر  روز عروسی برپا ای ورد و هفت ش انهرا به ع د هفت برادر درای
 کنند.  ال دلخوشی زندگی ایگردند و در کودهد و هوگی به شهر خود برایهدایا به برادرا  ای 

که تنها علازح داشت  هایی  شود. بدنح زخمسه سال بعد، پتر پادشا  به ار ی لاعلاج دچار ای
گوید: زا   کند و ایپر سیورغ بود و سیورغ در کو  هاک لانه داشت. پادشا  ال  اضود را اضضار ای

تهیه کند، تو هتتی. ال  اضود فراا  پادشا    تواند پر سیورغ راپترم را نجام بد ، تنها کتی که ای
برای را ای به خانه  به هوترش ای پذیرد.  را  انگشتر خود  ب یند.  تدارک سفر  تا  انگشتر  گردد  و  دهد 

گوید: سفر سختی در پیح دارد و اگر تا چه  کند و به هوترش ایهوترش را در انگشت خود ای
کند و از او  اند ازدواج کند. هوترش او را از خعرام را   گا  ایتوروز دیگر از سفر برنگشت، ایش انه
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نویای را  اضود ضرک هوترش  ال   نرود.  این سفر  به  ازرا  پذیرد و ایخواهد  را  پادشا   اار  گوید: 
رود. سر در شود. بر سر چاهی ایگیرد. در بیابانی بتیار تشنه ایکند و را  کو  هاک در پیح ایای

افتد. چا  عوی  بود و  لغتد و ال  اضود به درو  چا  ای ورد، سنگی از زیر پایح ایایدرو  چا   
رود.  کند، هادر ن ود از چا  بیرو  بیاید. از فرط ختتگی به خواب ای ب. ال  اضود هر چه تلاش ایبی

با چشم خود ب ین.   رسد: «ال  اضود اگر خوابی به دل  گا  باش، اگر بیداریدر خواب ندایی به او ای
کنند. یکی سیا ، یکی سفید. اگر بتوانی بر اکنو  دو هوچ بر روی دو سنگ در درو  این چا  ا ارز  ای
رساند  ااا اگر بر روی هوچ سیا  بیفتی هفت پشت هوچ سفید بپری تو را به روی زاین و بیرو  چا  ای

بیند که دو هوچ یکی سفید و شود و ایدار ایبرد. ال  از خواب بیط  ی دیگر تو را به زیر زاین ای
کند که بر پشت هوچ سفید بنشیند  ااا  کنند. ال  اضود با ی  زهح تلاش اییکی سیا  ا ارز  ای

شود. ال  اضود بر  کنند و زای هوچ سفید و سیا  عوض ای در این هنگام دو هوچ به یکدیگر ضوله ای
 شود. رود و بیهوش ایدیگر به زیر زاین ای افتد و هفت ط  هروی هوچ سیا  ای

رود تا افتد.  ن در ایشود، در بیابانی گرم و سوزا  است به را  ایال  اضود از خواب که بیدار ای 
خواهید؟ پیرزنی به گوید اهوا  ایزند و ایای را ایرسد. در ضاشیی پایین شهر، درِ خانه ای  یبه شهر

خواهد. پیرز  در  کند. ال  اضود  ب ایید و با روی گشاد  او را به خانه دعوم ای است  ال او ای
نوشد و  ورد. ال  اضود نویریتد و نتد اهوا  ایخانه  ب نداشت. اندکی  ب گرم را درو  ظرفی ای

 ب این  گوید: پترم اژدهایی بر سر چشوی گوید: اادر چرا  ب شهر شوا  ن در گرم است؟ پیرز  ایای
کند،    هم در ه ال داد  زوانا  اردم.  شهر چیر  است و ا دار کوی زیرۀ  ب را برای شهر رها ای

هر هفته باید یکی از زوانا  این شهر خوراک اژدها شود، تا اندکی  ب برایوا  رها سازد. از هضا     
د که هر کس بتواند اژدها را  زنهفته نوبت به دختر پادشا  رسید که خوراک اژدها شود. پادشا  زار ای

بخشم. چند زوا  و چند پهلوا  ناادار شهر به ن رد  نابود کند، هر  نچه در این دنیا بخواهد به او ای
دارد و به زنگ اژها رفتند  ااا هوه خوراک اژدها شدند و بازنگشتند. ال  اضود خنجر پدرش را برای 

پرد. گشاید، ال  اضود با خنجرش به درو  دها  اژدها ای رود. زاانی که اژدها دهانح را ای اژدها ای
ای فرو  اژدها  بالای  ف   در  عوودی  به صورم  را  تیتش  شوشیر  را  نوک  شوشیرش  ا کم  و  برد 

دَرد، تا این که اژدها  رود با نوک خنجرش اژدها را ایچت د. هوچنا  که به درو  شکم اژدها ای ای
 ید. در این  ایرد. ال  اضود از دها  اژدها بیرو  ایشود و اژدها ای افتد و خو  زاری ایاز توا  ای 

ای  اژدها  بر خوناب  پادشا  دست  دختر  اضود  ربههنگام  ال   بر پشت  با کف دستح  و  ای گذارد 
خروشد و  هنگ و شادی در شهر برپا گردد. توام شهر ایزند. ال  اضود به خانی پیرز  باز ایای
 شود. ای
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زند که هر کس در ال  پادشا  است و دانه زوی از ال  پادشا  خورد  است به ادشا  زار ایپ

زند که هر کس این کار بترگ را  شوند، پادشا  زار ایسرای پادشاهی بیاید. توام اردم شهر زوع ای
گوید: ان نشانی  کند  ااا دختر پادشا  ایانجام داد  است، بیاید تا پاداشح را بدهم. هر کس ادعایی ای

از    پهلوا  دارم، پس هر کس ادعای نادرست داشته باشد، زانح را از دست خواهد داد. کتی زرأم 
نداشت، ادعا کند. هوه ساکت ااندند. پادشا  گفت کس دیگری در این شهر نیتت؟ گفتند: پیرزنی در 

نیت به سرای پادشاهی بیاید.   دهد تا    پیرز ضاشیی شهر هتت و هیچ کتی ندارد. پادشا  دستور ای
 ورند. از هوا  فاصلی دور دختر روند و ال  اضود را با پیرز  به ه ر ای اأاورا  به خانه پیرز  ای 

گویند که گوید: هوین ارد بود که اژدها را کشت. به ال  اضود ایشناسد و ایپادشا ، ههراا  را ای
دست دختر پادشا  بر شانه و کتف ال  اضود  شکار پشت به زوعیت بایتتد. زای انگشتا  و کف  

گوید: پادشا  به  اش را اعرح کند. ال  اضود ایخواهد تا خواستهشود. پادشا  از ال  اضود ایای
گوید: هوین کند. بار سوم ای خواهم. پادشا  تا سه بار سخنح را تکرار ایسلاات باد! ان چیتی نوی

خواهم شاید نتوانی انجااح  گوید:  نچه ایکه طلب پاداش کنی. ال  اضود ایخواهم  ی  بار از تو ای 
ام را بگو. ال  اضود اازرای خود  دهم، خواستهگوید: هر چه در توانم باشد، انجام ایبدهی. پادشا  ای

در به انجام  گوید: هاخواهد وی را به روی زاین بازگرداند. پادشا  ایکند و از پادشا  ایرا تعریف ای
تواند پرواز کند و تو را  فرستم. او تا دنیای روی زاین هم ایاین کار نیتتم  ااا تو را نتد سیورغ ای

 هفت ط  ه از زیر زاین به روی زاین برساند.  
ای تا این  پرسد تو کیتتی که توانتته رود. سیورغ ایافتد و به نتد سیورغ ایال  اضود به را  ای

گوید: ال  اضود ههراا  است و ان را از دست گوید: ان ال  اضود هتتم. سیورغ ایای زا بیایی؟ 
هایم  گذاشت زوزهخورد و نویهایم را ایگذاشتم، اژدها تخماژدها نجام داد. چو  هر چه ان تخم ای

خواهم ان را گوید: از تو ای خواهی ال  اضود؟ ال  اضود ایسر از تخم بیرو  بیاورند. بگو چه ای
توانی  روز است. تو نویگوید: را  دنیای روی زاین چه  ش انه به دنیای روی زاین بازگردانی. سیورغ ای

گوید: تو ان را به روی زاین برسا ، هر چه بخواهی خوراک ان را تهیه کنی. ال  اضود در زواب ای
چه  شتر خوراک برای سیورغ و ال  اضود گردد. پادشا  بار  کنم. نتد پادشا  بازایبرایت تهیه ای

کند. در ایا  را   روز توام پرواز ایشود. چه  ش انهکند. ال  اضود بر بال سیورغ سوار ایتهیه ای
رسند. سیورغ به  خوراند. روز چهلم به روی زاین ای ال  اضود ادام خوراک و گوشت به سیورغ ای

ااند  به ان بد . هیچ گوشتی نواند  بود  ااا ال  اضود زواب    گوید: اگر باز هم گوشتیال  اضود ای
گوید: ال   دهد. سیورغ ایکند و به سیورغ ایکشد و ی  پای خود را هعع ایدهد. خنجر ایرد نوی

زاین ای به روی  را  اضود  ال   بود. سیورغ  این هععه گوشت  خری شور  اضود اضود  ال   گذارد. 
ای؟ تو که  رزو داشتی به روی زاین بازگردی. ال  اضود گوید: پس چرا نشتته نشیند. سیورغ ایای
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روم. سیورغ به پای ال  کنم و ایگوید: ان پایم خواب رفته، تو برو، ان هم کوی استراضت ایای
کشد و با  ب دهانح    را به  کند، با ی   رُق پای ال  اضود را از شکم خود بیرو  ایاضود نگا  ای

کشد. پای ال  کَند و بر روی زخوح ایزند و یکی از پرهای خود را ایپای ال  اضود پیوند ای
گوید: روی هر زخوی  دهد و ایشود. سیورغ پر خود را به ال  اضود ایاضود درست اث  اولح ای

 شود. بکشی، سریع    زخم خوب ای
رسد. از دور صدای شادی و عروسی به گوش افتد. به اطراک شهر خود ایال  اضود به را  ای

گوید: در شهر اا هفت  پرسد عروسی کیتت؟ پتر هم ای بیند. از وی ایای را ای رسد. پتر بچهای
برادر بودند که با هفت دختر پادشا  ازدواج کردند. برادر کوچ  به دن ال دوایی برای زخم پتر پادشا   

ر بترگ بیوار شد و اُرد، اکنو  برادر بترگ با هوتر برادر  به کو  هاک رفت و برنگشت. هوتر براد
گوید: این انگشتر را  دهد و ایکند. ال  اضود انگشتر هوترش را به پتر بچه ایکوچ  ازدواج ای

دهد.  رساند و انگشتر را به عروآ ایب ر و به عروآ بد . پتربچه از بین زوعیت، خود را به عروآ ای
کنم. ال  اضود به کشد که هوترم برگشته، ازدواج نویخیتد و فریاد ای برایعروآ با خوش الی  

بخشد و پس از  روند. پر سیورغ زخم پتر پادشا  را به ود ایشود. به ه ر ایدیدار هوترش شاد ای 
 کنند. روز زشن و شادی، برای هویشه در کوال  رااح زندگی ایهفت ش انه

 

 الگوهای قصۀ عامیانۀ هفت برادرکهن -2
شناسانی پراپ هاب  ت لی  هایی که بر اساآ الگوی ریختهای عاایانی کُردی،    دسته از ه هدر ه ه

سفر ههراا  نیت اناسب هتتند. سفر ههراا  در ه ی اورد بررسی در الگوی کهنبودند، زهت بررسی  
الگوهای پنجگانی سفر ههراا  ع ارتند  ضله است. کهنالگو و هفد  ارپهوهح ضا ر دارای پن  کهن

 از: ههراا ، ارشد «پیر و انادی ، یاریگر، دشون، نگه ا  و سایه.
 ههراا  -2-1

کند و در فرایند  غاز این سفر،  ندایی درونی یا تغییری  ههراا ، سفرش را از زهانی عادی  غاز ای
باید سفر خود را از زندگی روزار   غاز کند و پا به زهانی   رسد. ههراا یک ار  یا  گاهی خاصی به او ای 

سفر ههراا ،  الگوی کهن ناشناخته و سرشار از نیرو و رویدادهای غیرعادی بگذارد. به ع ارم دیگر، در 
گذارد که ناشناخته  پذیرد و هدم در راهی ای شخ یت ههراا ، دعوم انادی و استاد را در نهایت ای

در ه ی  اطرام و رویدادهای غریب و شگفت است و باید بر این رویدادها چیر  شود.  است و اولو از اخ
هفت برادر، ال  اضود )ههراا  ه ه( هورا  با دیگر برادرا  خود در و عیت  رام و زندگی عادی به 

شود. ال  اضود ایرد و ب را   غاز ایبرد تا این که پدرش که پادشا  اشرق زاین بود، ایسر ای
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از انجام  زاو  و کارهای دشوار، از زوله کشتن هفت دیو، پرید  از روی چا  چه  گتی، رفتن   پس

 گردد.به زها  زیر زاین، کشتن اژدها و یافتن پر سیورغ به خانه باز ای
  ورد. ارشد یا استادی که انگیتۀ لازم را برای سفر در وزود ههراا  پدید ای -2-2

کند، هم  تی است که هم انگیتۀ لازم را در وزود ههراا  ایجاد ایارشد، راهنوا، پیر و هادی ک
کند. پراپ این شخ یت را با عنوا  «اعتام کنند   نیت نشا  داد  است. از  ههراا  را به سفر اعتام ای 

خویشکاری  انجام  یا  راهنوایی  با  که  است  کتی  پراپ  در  رای  نیت  بخشند   دیگر شخ یت  سوی 
رساند، تا کار دشوار را انجام دهد، یا در ن رد با شخ یت شرّیر «سایه  ری ای«تدارک  به ههراا  یا

پیروز شود. در این بخح از روایت توا  کاریتاایی استاد ههراا  را در چندین ع ارم و در هالب چند  
د در ه ی هفت برادر، پدر ال  اضود، پادشا  اشرق زاین، با وصیت خو  توا  نشا  داد.گتارۀ روایی ای

روز خانه را کند، تا هفت ش انهکند و به پترانح توصیه ایبه عنوا  ارشد و راهنوا ایفای ن ح ای
 یند. ال  اضود روز، هفت دیو به اتار وی ایترک کنند و بر اتار وی ضا ر شوند. در این هفت ش انه 

هوچنین زاانی که در چا  افتاد   کشد.  و هفت دیو را ایشود  ایاعاب  وصیت پدرش بر اتارش ضا ر  
 ید و وی را راهنوایی  و درپی بازگشت به روی زاین است، پیکی در عالم خواب و بیداری نتد وی ای

را  رهایی وی    است   ،گویدکند و ایکند و خ ر ا ارزۀ دو هوچ سفید و سیا  را به وی اعلام ایای
 ردد. که بر هوچ سفید بنشیند تا به روی زاین بازگ

 نگه ا  -2-3
دهد، تا  نگه ا ، اأاور ضفظ و اراهب زها  خارج از نفوذ ههراا  است و او را اورد  زاو  هرار ای

ای چندین بار با اوانعی اوازه خواهد شد. دریابد تا چه انداز  اتعهد است. ههراا  در سفر پر اخاطر  
سفر ههراا  به از ار شخ یتی انتانی وی  الگکهننگه ا   ستانه یکی از این اوانع است. نگه ا  در  

تواند هر گونه اانعی اعم از چا ، زندا ، سد، ضیوا ، دری هف  شد  یا اواردی از این  نیتت، بلکه ای 
تواند ی  شخص یا ی  در هف  شد  یا ی  ضیوا  یا یکی از نیروهای دست باشد. «نگه ا   ستانه ای

(. در ه ی هفت برادر، افتاد  ال  اضود به درو  چاهی 18 :1390ط یعی اث  طوفا  باشد  )ویتیلا، 
توا  با عنوا  شخ یت نگه ا  به    اشار  گتی و گرفتار شدنح، اانع نختتین است که ایچه 
 کرد.

 انادی -2-4
انادی در طول سفر ههراا  هر ل ره ااکا  دارد، ظاهر شود. انادی اغلب در ابتدای سفر ظاهر 

دهد. در را دعوم به سفر و اازرازویی کند و در پایا  سفر نیت به وی پاداش ایشود تا ههراا   ای
خواند و او را به ه ی هفت برادر، پادشا  اغرب زاین که ال  اضود را برای یافتن پر سیورغ فرا ای 

نیت کند، ن ح انادی را بر عهد  دارد. هوچنین پادشا  هفت عالم زیر زاین  سرزاین ناشناخته اعتام ای
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خواند تا گرداند، ال  اضود را فراای کشد و  ب را به شهر برایپس از    که ال  اضود اژدها را ای
 به وی پاداش دهد. 

 سایه -2-5
ترین سویی اایال و  رزوهاست. «نوایندۀ انرژی زن ی  ترین و تاری سایه، نوایند  و اعرک عوی 

(. شخ یت سایه در 93:  1390ار شدۀ روا  است  )وگلر،  تاری  بیا  نشد  و ت    نیافته یا وزو  انک
شناختی پراپ با عنوا  شریر «شرور  و شخص خ یث بازنوایی شد  است. این شخ یت ت لی  ریخت

هایی بر زنگد یا اوانع و ب را دهد. با ههراا  ایب را  و شرارم را در سیر روایت انجام ایبیشتر  
هایی از این دست  فری د و خویشکاریرباید، ههراا  را ایۀ ارزشی را ایکند. ابهسر را  او درست ای

دهد. در ه ی هفت برادر، هفت دیو در ابتدای روایت و اژدها در عالم زیر زاین  علیه ههراا  انجام ای
ن ح شریر یا شخ یت سایه را بر عهد  دارند که هر دو اورد توسط ههراا  در ن رد تن به تن و طی 

 کند. شوند و ههراا  از هر دو  ستانه ع ور ایکاری کشوکح کشته ایخویش
 دشون  -2-6

گیرد و دارای دشونانی در ارضله گذر و فرایند، ههراا  در ستیت با نیروهای انفی روایت هرار ای
ها، شخص خ یث «سایه   است که ه د فریب ههراا  یا  سیب زد  به او را دارند. در بیشتر روایت

ها،  های دشون را انجام داد ، این دو شخ یت یکی هتتند  ااا در برخی دیگر از روایتاریخویشک
ههراا  زدای از سایه، دشونا  دیگری نیت دارد که یاریگر سایه و بر علیه ههراا  هتتند. در ه ی  

 هفت برادر، دشون هوا  شخص خ یث «دیوهای روی زاین و اژدهای زیر زاین  است. 

 پشتی ا  «یاریگر  -2-7
روایت در  کهنپشتی ا ،  دارای  یاری های  را  ههراا   که  است  شخ یتی  ههراا ،  سفر  الگوی 

رساند. این شخ یت گاهی از  غاز روایت، گاهی در ایانه و گا  از  غاز تا پایا  روایت با ههراا   ای
بیشتر  کند. «این شخ یت که یهایی به ههراا  اها کو هورا  است یا در انجام کار دشوار و  زاو  

دانی است که گیرد، فرد را  شود و از او یاری ایها با او  شنا ایههراا  پس از پا نهاد  به زاد   زاو  
ناشناخته سرزاین  ای ساکن  ا ال  گا   و  دشوار  اتیر  پیوود   دستیار،  این  بدو   که  نواید   هاست 

ت برادر، پدر ال  اضود و دختر پادشا  عالم زیر زاین و  در ه ی هف(.  12:  1392)طاهری و  هازانی،  
 سیورغ، یاریگر ههراا  در انجام کار دشوار و دریافت پاداش و بازگشت به زاین هتتند.
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 سفر قهرمان الگوی کهنگانۀ مراحل سه -3

 ارضلی نختت: عتیوت «زدایی   -3-1

الگوی سفر ههراا ، عتیوت «زدایی  است.  کهنای کو   دربارۀ  ارضلی نختت از الگوی سه ارضله
از   ع ور  غی ی،  ااداد  دعوم،  رد  سفر،  به  دعوم  عادی  دنیای  اجووعی:  زیر  پن   به  خود  ارضله  این 

 شود.نختتین  ستا ، شکم نهنگ ت تیم ای
 دنیای عادی  -3-1-1

شود در دنیایی    ای کو  ، ههراا  پیح از    که فرایند سفر و زتتجویح  غازدر الگوی سه ارضله
زها  ههراا  پیح از  غاز سفر و وهوع ب را  یا نیاز، زهانی عادی و  رام  برد. زیتتعادی به سر ای

شود. این زها  با  است که هوه چیت    اعاب  نرم و روالی تکرارپذیر و بدو  ب را  توصیف ای
یای عادی که اربوط به  غاز روایت دنیای زدید که ههراا  وارد    خواهد شد، تضاد اساسی دارد. در دن

(. سفر 11:  1389شناسد )کو  ، های اخلاهی و شخ یتی ههراا  را ایاست، اخاطب برخی از سویه
ههراا  اوکن است، سفری در عالم واهع و به صورم فیتیکی باشد و اوکن است سفری با ااهیت 

 (. 10: 1390شناخی باشد )ویتیلا، عاطفی و روا 
( در بررسی 60-  59:  1368ای عادی، اعادل ارضلی و عیت  غازین است که پراپ ) توصیف دنی

های  های عاایانی روسی نشا  داد. وی نیت الگوی سه سع ی رویدادها را در ه ه شناختی ه هریخت
ها، و عیتی  عاایانه به صورم ثابت و تکرارپذیر تأیید کرد  است. بدین صورم پیح از  غاز خویشکاری

دل و به نت ت  رام وزود دارد که بر اساآ نیاز یا  سی ی این و عیت اتعادل  غازین، نااتعادل  اتعا
برند و  شود. نیروهای اث ت و انفی روایت طی فرایندهایی تلاش زهت گذر از  سیب را پیح ایای

راپ از گردد. در سعز سوم روایت نیت پدر نهایت در سعز سوم روایت، و عت اتعادل اولیه باز ای
این  خویشکاری بر  بهر  برد  است.  اانند     بازگشت ههراا  و  التیام،  پیروزی ههراا ،  هایی چو  
ای عادی و  رام دارد و زندگی در    سفر ههراا ، ههراا  ابتدا اأان و خانه الگوی  کهناساآ، در  

ح دارای ی  زندگی  در ه ی هفت برادر، تا پیح از ارگ پدر ال  اضود، وی با برادرانزاری است.  
 شاهانه  رام بودند.

 دعوم به سفر « غاز اازرا  -3-1-2
توا  گاهی نام سرنوشت بر    نهاد، ههراا  را به  در این ارضله، رویداد یا عن ری روایی که ای

شود تا توزه ههراا  از زندگی عادی پیرااونح به سوی سرزاین  خواند و س ب ایسوی خود فرا ای
شود که چیتی از  نی ناشناخته زلب شود. «اازرازویی اعوول ههراا  با شخ ی  غاز ایزهاو زیتت

اش چیتی کم  کند در تجارب اعوول اوزود یا اجاز برای اعضای زااعهاو گرفته شد ، یا ضس ای 
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  زند تا  نچه را از دست داد  است،ای دست ایالعاد های خارقاست. این شخص به سلتله اازرازویی
 (. 190: 1391بازگرداند یا نوعی اکتیر ضیام را کشف کند  )کو  ، 

کند، اوکن است از نیروهای انفی یا اث ت روایت  شخص انادی که ههراا  را به سفر دعوم ای
های نتدی  به ههراا  و از نیروهای ها این شخ یت، استاد یا از شخ یتباشد  ااا در بیشتر روایت
 یتی که کارکرد انادی را دارد، اوکن است اث ت، انفی یا خنثی باشد  ااا اث ت روایت است. «شخ

ها،  کار او هویشه این است که با ارائی ی  دعوم یا چالح به ههراا  برای رویاروی شد  با ناشناخته
(. با پذیرش دعوم در واهع از زها   رام و  سایح 131:  1390داستا  را به ضرکت در ورد  )وگلر،  

پذیرد که دانح خاصی ای را ایکشد و خعر اوازهه با زها  غریب و ناشناختهخود دست ایروزانه  
تواند دربارۀ    ندارد. ههراا ، پس از اوازه شد  با چالح یا اازرایی که باید از سر بگذراند، دیگر نوی

در ه ی (.  21:  1390هوچنین: وگلر،    -66:  1389با خاطری  سود  در دنیای عادی زندگی کند )کو  ،  
کند تا به هفت برادر، پادشا  اغرب زاین که پدر هفت دختر است، ال  اضود را به سفری دعوم ای 

 سرزاین ناشناخته برود و پر سیورغ را برای تیوار فرزندش بیاورد. 
 رد و پذیرش دعوم -3-1-3

روایت بیشتر  در  بپذیرد.  را  یا     کند  رد  را  سفر  به  دعوم  است  اوکن  وازد  ههراا   که  هایی 
کند. به اعت اد کو  ، رد  سفر ههراا  هتتند، ههراا  بیشتر پیشنهاد و دعوم را رد ایالگوی  کهن

خواهد علای  و زها  اورد علاهه خود را ترک  دعوم اوکن است به این دلی  باشد که ههراا  نوی
راای که شخ یت در     (. ترآ از تغییر و خعر از دست داد  زها  اان و  68:  1389کند )کو  ،  
روایتبه سر ای از  بتیاری  در  ایبرد،  به شوار  انادی  پذیرش دعوم  از  ااتناع  اصلی  عاا    ید. ها 

گیرد، از  هایی که به واسعی دعوم به اازرا در وزودش شک  ای ها و دلواپتی«ههراا  به دلی  ترآ 
دهد. د و بهشت اان دنیای عادی را ترزیز ایزند. ههراا  توایلی به تغییر ندارپذیرش سفر سر بازای

کند. ااتناع از پذیرش دعوم، ارضلی اساسی است که خعرام پیح رو را در صورم ه ول دعوم بیا  ای
توا  اخاطب را ترغیب به هورا  شد  در سفر ههراا  کرد   بدو  وزود خعر یا اضتوال شکتت، نوی

:  1368ناسانی پراپ، خویشکاری نهی و ن ض نهی )پراپ،  ش(. در اعالعام ریخت11:  1390)ویتیلا،  
سفر ههراا  نتدی  است. در اعالعام پراپ نیت الگوی  کهن(، بتیار به ارضلی رد دعوم در  63  -61

کند و بر خواستی خود  شود و در نهایت، ههراا  نهی را ن ض ایبیشتر ههراا  از انجام کاری نهی ای
سفر ههراا  به صورم دعوم الگوی  کهننهی در  رای کو   و در    ورزد. صورم ایجابیاصرار ای

در  بازنوایی شد  است و رد دعوم نیت با کارکرد خویشکاری ن ض نهی در  رای پراپ اشابهت دارد.  
کند، در نهایت، دعوم  ه ی هفت برادر، ال  اضود زدای از این که هوترش وی را از رفتن نهی ای

 شود. رد و به دن ال یافتن پر سیورغ عازم سفر ایپذیپادشا  «انادی  را ای



 87 |   کُردی  های عامیانۀ قصه  درالگوی سفر قهرمان ررسی کهنب                                             

 
 الاهام با ارشد یا پیر فرزانه «ااداد غی ی  -3-1-4

سفر ههراا  بیشتر شخ یتی است که دارای الگوی  کهنهای دارای  ارشد یا پیر فرزانه در روایت
لافاصله پس  ها و صفاتی ا  وب و ایجابی است. الاهام ارشد نختتین خویشکاری است که بویهگی

ها بیشتر با عنوا  انجی، راهنوا، والدین، بینیم. شخ یت ارشد در روایتاز پذیرش دعوم، در روایت ای
. هوچنین بنگرید: 70و    60:  1390اعلم، پیراردی دانا، پیرزنی دانا و اانند    ضضور یافته است )وگلر،  

 (.  75: 1389کو  ، 
شود یا نیاز به کو  و راهنوایی دارد   از عولی عازت ایهایی که ههرااارشد، بیشتر در اوهعیت

در روایت ضضور زدی دارد و با اندرز، واکنشی ضتاب شد ، راهنوایی افید یا عو  و اادادی غی ی به 
یاری ای )گرین و هوکارا ،  ههراا   ت لی  ریخت178:  1383رساند  در  پراپ شخ یت (.  شناسانی 

تواند شیء زادو را در اختیار ههراا  هرار بخشند  ذکر شد  است که ای  ارشد یا پیر فرزانه با عنوا 
در ه ی هفت برادر، ال  اضود با پادشا  روی  دهد، یا او را راهنوایی کند تا کار دشوار را انجام دهد.  

 الگوی ارشد یا پیرهایی از کهنکند که هر سه، صورمزاین، پادشا  عالم زیر زاین و سیورغ دیدار ای
  یند. هتتند و به نوعی یاریگر ههراا  به شوار ای

 ع ور از نختتین  ستا  «شکم نهنگ   -3-1-5
ههراا  پس از کتب راهنوایی، شنید  اندرز، دریافت شیء زادو یا اهداای که س ب  رااح خاطر  
و اطوینا  هل ی وی شود و هدرتی خاص به وی ب خشد و س ب شود بر ترآ خود غل ه کند، عواهب  

ترین ارضلی  گذارد که ناشناخته است. این ارضله ضتاآ پذیرد و هدم در وادی و دنیایی ایفر را ایس
دهد. دنیایی اتضاد زها  عادی و  رام او را به زهانی ناشناخته پیوند ایسفر ههراا  است که زیتت

یابد  )کو  ، دوبار  ای  با دنیای عادی پیشین. «در این ارت ه، ههراا  با ورود به دنیای زدید تولدی
هایی در نختتین  ستانه  روری است تا ههراا  از    ع ور کند. در  (. وزود اانع یا اانع 96:  1389

ای ناشناخته  به سرزاینی  ههراا   ارضله،  نگه انی این  از     هر زهت  از  نگه انا   ستانه  که  رسد 
(. در اسعور  85نترار ههراا  است )هوا :  کنند و کوی    سوتر، خعرها و رویدادهای شگفت در اای

دیوکحو ه ه اژدها،  اوزوداتی چو  شیر،  اوهام  بیشتر  نگه انا   ستانه  اانند     های کهن،  و  ها 
)هوا :   هتتند   روح  خعر فرین  زن ی  ابتدایی  «تجتم  اوزودام  این  اساآ،  98هتتند.  این  بر   .)

انت ال ههراا  به  توا  گفت کو   اعت د است ارضلی گذر از  ستای ا  نختتین یا  ستانی زادویی، 
در ه ی هفت برادر، ال  اضود با ع ور از اانع چا  چه  گتی و گذشتن به ارضله  دنیایی دیگر است.  

رود رسد. هوچنین در این ه ه، ال  اضود پس از افتاد  در چا ، به خواب نوادین ایبعدی روایت ای
به    -افتاد  بر پشت هوچ سیا –کند و بر اساآ فرایندی زادوش  و در خواب، راهنوایی دریافت ای

 کند که عالوی به تواای اتفاوم با عالم روی زاین است. عالم زیرِ زاین ه وط ای
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 ارضله دوم: رهیافت، فرایند «تشرک  -3-2
هدم به  ههراا  پس از ع ور از  ستانی نختتین و زدایی از زندگی عادی و زها   رام پیشین خود، 

نوعی  زهانی اخاطر  به  بر ترآ، ا عراب و عدم اطوینا  خود،  با غل ه  ناشناخته گذاشته و   ایت و 
ها این ارضله با عنوا  ارضلی بلوغ نیت خواند  شد   یابد. در برخی از پهوهحپختگی نت ی دست ای

دی یا ارشد، اوف  به  است. در این ارضله، ههراا  به تعالی شخ یتی نت ی دست یافته و به ادد انا 
ای خواند که پراپ در  توا  ا داق رویدادهای ایانیشود. این ارضله را ایطی کرد  دیگر اراض  ای 

از ت لی  ریخت برخی  این ارضله  برد  است.  نام  از     از  سیب،  با عنوا  فرایند گذر  شناختی خود 
 دهد. اراضلی سخت را طی فرایندی نشا  ایشود که گذر ههراا  از  های ایانی را شاا  ایخویشکاری

  زاو   -3-2-1
سفر ههراا  انجام شد  است، ارضلی  زاو ، الگوی  کهنهایی که دربارۀ  در بتیاری از پهوهح

گانه سفر ههراا  به شوار  اد  است. از این ارضله به بعد، بخح دوم سفر  ارضلی ششم از اراض  هفد 
ری اصلی ههراا ، پیروزی در برابر نیروهای انفی «دشونا   و غل ه بر شود. خویشکاههراا   غاز ای

سفر الگوی  کهنهای دارای  اوانعی است که در اتیر  زاو  وی هرار دارد. در شک  کلاسی  روایت
ها یا اوزوداتی زادویی و شگفت هتتند هایی چو  دیوها، زادوگرا ، ساضر ههراا ، اوانع اغلب بود  

سفر الگوی  کهن های ا تنی بر  ها در بررسیدهند. این شخ یتکه اوانعی را سر را  ههراا  هرار ای
و  رای کتانی چو  پراپ، شناختی کلاسی   ههراا  با عنوا  «سایه  شناخته شد  و در ت لی  روایت

این شخ یت با عنوا  شریر یا شخص خ یثت عنوا  شد  است. « نا  که خ م طلب هتتند، اغلب  
از ه ی  غولا  و ساضر  دم انواع 234:  1377ها و زادوگرا  هتتند  )فرای،  های  این ارضله  (. در 

کند و باید و زدیدی را تجربه ای ها و رویدادهای غریبشود و وی چالحهای ههراا   غاز ای  زاو 
خود را برای ا ابله با این رویدادهای دنیای غریب  ااد  و از    ع ور کند. در این ایا  دشونانی نیت  

 فرینند. در این ارضله اوکن است نیروهایی که پیشتر یاریگر تری برای ههراا  ایهای تاز چالح
در ه ی هفت برادر، ال  اضود در (. 105: 1389سانند )کو  ، ههراا  بودند، بار دیگر به وی یاری بر

اتار پدرش ضا ر ای بر سر  را اینختتین  زاو  خود، هفت شب  دیو  تا  اادۀ  شود و هفت  کشد، 
تر شود. در ارضلی دوم  زاو ، ال  اضود در  زاو  سختی که پادشا  سرزاین اغرب های سخت زاو 

و با ع ور از روی چا  چه  گتی و دریافت پاداش)ازدواج با دختر پادشا  شود  و ع کرد  است، اوف  ای
 شود.سرزاین اغرب( برای رویدادهای غریب  ااد  ای

 الاهام با ایتد بانو  -3-2-2
گر و  شتی  ها، اراض  دیدار با خدابانو، ز  در ن ح وسوسهکو   در ارضلی  زاو  پس از ذکر  زاو 

گر، عنوانی است که کو   به این الاهام با ایتدبانو و ز  در ن ح وسوسه  کند.با پدر را اعرح ای
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سفر ههراا  داد  است. «بخح زنس اخالف در روا  ارد است. ت ویر زنس  الگوی  کهن ارضله از  

(. اوازهی فرد با  183:  1385کند  )گرین،  اخالف که ارد در ناهشیاری فردی و زوعی خود ضو  ای 
زوله اراض  بتیار اهوی است که کو      را پس از غل ی فرد بر ارضلی  زاو  و   نیوا و  نیووآ از  
ها، به  ایت این ارضله از    نام برد  است. «با پشت سر گذاشتن توام اوانع و غولطی کرد  اوف یت

 ازدواج زادویی روح ههراا  پیروز با خدابانو، الکی زها  است   به طور اعوولرسیم که  خا   خر ای
(. در  128کند )هوا :  (. در این ارضله، اغلب ههراا  پیروز با ایتدبانو ازدواج ای116:  1391)کو  ،  

شناختی پراپ نیت این ارضله با عنوا  عروسی و ازدواج  اد  است. ههراا  پس از انجام ت لی  ریخت
ه ی هفت برادر، ال  اضود و در  (.  132:  1368کند )پراپ،  کار دشوار با شاهتاد  یا ایتدبانو ازدواج ای

کنند. این ازدواج و رسید  پترا  پادشا  اشرق  برادرانح با هفت دختر پادشا  اغرب زاین ازدواج ای
 به دخترا  پادشا  اغرب، ا داق دیدار با ایتدبانو است.

  شتی با پدر  -3-2-3
ر ی  فرایند رهابتی  سفر ههراا  هتتند، بیشتر بچه دالگوی  کهنهای کهنی که دارای  در روایت

شود که اانیت سینی ایتتد. «وهتی که بچه به ضدی بترگ ایشود و ا اب  وی ایوارد ضیعی پدر ای
شود. سالا  کند، از ل اظ روضی وارد ضیعی پدر ایاادر را پشت سر گذارد و رو سوی زها  بترگ

ذاشته است. پتر برای رسید  به ا ام  تر شد  و عن ر رهابت هم پای به ص نه گها پیچید اکنو  ن ح
(. در ه ی کُردی اورد بررسی در پهوهح 141:  1391اربابی زها  باید ا اب  پدر بایتتد  )کو  ،  

 سفر ههراا  به کار نرفته است.الگوی کهن ضا ر، این ارضله از 
 ترین غار «خدایگو  شد   رویکرد به درونی -3-2-4

ترین ن عی دنیای خاص و غری ی  تیر زتتجویح، خعرناکا  ود و ا  د نهایی ههراا  در ا
است که بدا  پا نهاد  است. ههراا  با پا نهاد  به این اکا  از  ستانی دوم نیت خواهد گذشت. این  

ترین (. ههراا  با هدم نهاد  در درونی28:  1390ارضله، ا دای ا ابله با خعر فوق ط یعی است )وگلر،  
وم و اوف  شد  در  زاایح سخت، باید چیتی با خود بیاورد که طلتم، زادو غار و طی کرد   ستانی د

یا هدرتی ااورایی و شگرک به ههراا  ب خشد. به ع ارتی ههراا  پس از طی این ارضله، خدایگو   
از  خرین  ای از گذشتن  انتانی پس  الهی است که ههراا   اوهعیتی  شود. خدایگو  شد ، «الگوی 

 (.  156: 1389رسد  )کو  ، ای  های زه  به   وضشت
 ورد.  ههراا  در این ارضله توا  ایجاد تغییر از و ع نااتعادل به و عیت اتعادل را به دست ای 

نیاورد، ا کوم به تکرار اازرا است  «اگر ههراا  از  زاایح سخت درونی با خود  ترین غار چیتی 
با ااهیت تاری  و غری ح ناظر بر این ارضله از   های عاایانه کُردی ورود به غار (. در ه ه34)هوا :  

وار است و هم تاری  و رات ایت، نوادی است سفر ههراا  خواهد بود. «غار که هم دایر  الگوی  کهن
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در ه ی هفت  (.  132  -131:  1374شناخته شد  از هلورو ناخود گاهی و دنیای ناشناختی درو   )یاوری،  
گذارد. افتاد  ال  اضود به درو  چا ، رفتن او ن و لانی اژدها پا ایبرادر، ال  اضود به عالم زیر زای

به عالم زیرین و رفتن به لانی اژدهایی که در عالم زیرین اانع رسید   ب به ارداا  شهر شد  است،  
 ترین غار خواهد بود. ا داق رویکرد به درونی

 برکت نهایی « زاایح سخت   -3-2-5
شود که باید  ترین غار، با بترگترین ا   و کار و  زاو  دشوار اوازه ایههراا  با ورود به درونی

   را انجام دهد تا بتواند و عیت نااتعادل را سااا  بخشد و و عیت اتعادل اولیه را بازگرداند. نیاز  
را  های بعدی اعم از زایت ، بازگشت و ازدواج با ایتدبانو « سیب  را التیام بخشد و ا داام خویشکاری

هایی از این رویدادی چو  ارگ نوادین، خواب، رؤیا و کنح  به طور اعوولفراهم  ورد. در این ارضله  
ها، شکتت ترین ترآ ها به نوعی با ارگ یا چیتی اشابه، اهمدهد. «ههراا  هوی داستا دست رخ ای

(. ههراا  در این  208:  1390شوند  )وگلر،  در کار، پایا  رابعی عاش انه یا ارگ هویت ه لی اوازه ای
شود و در نتیجی این ا ابله، ارضله که عو  غار، چا  و اانند    است، با بترگترین چالح خود اوازه ای

 (. 224: 1390شود )رک. وگلر، تعادل بین نیروهای درونی برهرار ای
رپی رسید  به  این ارضله از سفر ههراا ، پیوند  شکاری با هدک نختتین ههراا  دارد. ههراا  د

ارزش والا یا ابهۀ ارزشی، شاهتاد  خانم، ازدواج با ایتدبانو و اانند    هدم در اتیری طولانی گذاشته  
پایا  سفرش نتدی  ای  با رسید  به ارضلی برکت نهایی به  شود. در هدم بعدی، ارضلی بازگشت  و 

 ، نیاز و  سی ی است که از  غاز شود که به انتلی بازگشت دوبارۀ تعادل و ض  ب راههراا   غاز ای
شود که ههراا  با سعی و تلاش زادوی سخن  روایت رخ داد  بود. «اسعورۀ یگانه هنگاای توام ای

ضکیوانه، پشم طلایی و یا شاهتاد  خانم خفته را به ال  بشری بازگرداند، یعنی زایی که این برکت 
 (.  203: 1389تواند به تجدید ضیام زااعه کو  کند  )کو  ، ای

زنگد و    در ه ی هفت برادر، ال  اضود پس از افتاد  در چا  و رفتن به عالم زیر زاین با اژدها ای
کشد.  زاایح سخت در ه ی اذکور، کشتن اژدها و پس از    یافتن سیورغ و دریافت پر سیورغ  را ای

 شفابخح است.  

 بازگشت -3-3
نهای به عنوا  ارضله سوم،  بازگشت  از  الگوی  کهنی و تعیین کنندۀ  ارضلی  برخی  سفر ههراا ، 

های پایانی روایت را در خود زای داد  است. در روایام کلاسی  و کهن در این ارضله  خویشکاری
گردد، یا دیو را در ی  ن رد کشته است، یا این که  ههراا  طلتم را یافته و به سرزاین خودش بازای

گردد. بازگشت به سرزاین اادری ا یافته است و به خانه بازایابه  ارزشی اورد زتتجویح کنکاش ر
هایی که و سرزاین اولیه که اأوا و انتل ههراا  بود  و شایتتی نوعی  رااح است، در بیشتر روایت
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ساختار   را  الگوی  کهندارای  ارضله  این  الیاد   است.  استخراج  و  ردیابی  هاب   هتتند،  ههراا   سفر 

توا  به بازگشت  ( نااید  است  «بازگشت به اادر اولیه را ای159: 1382ه )الیاد ، بازگشت به اادر اولی
(. در ارضلی  175:  1395داری،  به خاک، بازگشت به وطن و بازگشت به خانه تعویم داد  )ل  و تویم

بازگشت، ههراانی که ت ول یافته، و رویدادهای شگفت بتیاری را تجربه کرد  است، با دستاوردی 
های کلاسی ، طلتم، اکتیر یا گردد. دستاورد ههراا  بیشتر در روایتول سفرش به خانه بازایا  

هر نوع عاا  فوق ط یعی است که هدرم تغییر داد  را داراست. به گفتی وگلر، اکتیر اوکن است  
د   درآ خاص و تجربی خاصی از دنیای تجربه شد  باشد، یا گن ،  زادی، عش ، ع   و اانند    باش 

(.  34  -33:  1390ااا اگر ههراا  از  زاو  طی شد  چیتی با خود نیاورد، باید اازرا را تکرار کند )وگلر،  
سفر ههراا  شاا  پن  زیراجووعی ااتناع از بازگشت، فرار زادویی، الگوی  کهن ارضلی بازگشت در  

دستیابی به رهایی و    دست نجام و رسید  ااداد از خارج، ع ور از  ستا  بازگشت، ارباب دو زها  و
 (. 250 -203: 1389 زادی در زندگی است )کو  ، 

 زایت  «ت رک شوشیر و ااتناع از بازگشت  -3-3-1
ههراا  در ارضله زایت  و به دست  ورد  شوشیر، خعرام بترگی را پشت سر گذاشته و در نهایت 

«در این ارضله ههراا  پس از  یابد.  یابد و به شیء اعلوب و ابهۀ ارزشی دست ایاز ارگ رهایی ای
کند  )فولادی و رضوانی، پشت سر گذاشتن خعری بترگ، نتای  رهایی از چنگال ارگ را تجربه ای

توا  ن عی اوج ب را  و هوچنین ن عی ععف اازرا دانتت. چو  با یافتن  (. این ارضله را ای97:  1397
د  است تا بازگردد. در این ارضله «به ههراا   ااند و ههراا   ااابهۀ ارزشی، دیگر ب رانی باهی نوی

دهد تا ه   از این که سفر را دهد. زدای از این به اخاطب نیت این فرصت را ایااکا  تجدید هوا ای
در ه ی (.  13:  1390با ههراا  از سر گیرد، تا ن عی اوج و ض  و ف   کشوکح پیح رود  )ویتیلا،  

چه  شتر بار و توشه را هورا  با سیورغ به عنوا  پاداش کشتن  هفت برادر، پادشا  عالم زیر زاین  
 دهد، تا به روی زاین بازگردد.اژدها در اختیار ال  اضود هرار ای

 اتیر بازگشت «فرار زادویی   -3-3-2
 ید. هوا  اتیر بازگشت، ن عی ععفی زهت بازگشت ههراا  و تغییر و عیت فرایند به شوار ای

گونه ع ور از  ستانی نختتین، ن عی پیوند زها  عادی با زها  ناشناخته و ن عی تغییر اهم روایت است، 
«این ارضله نشانی   ید.  اتیر بازگشت نیت ن عی ععف دوم روایت و ن عی ع ور از  ستانی دوم به شوار ای

یابد که دنیای خاص باید پشت سر گذاشته ت ویم به بازگشت به دنیای عادی است. ههراا  درای
(.  32:  1390هایی پیح روی ههراا  است  )وگلر،  ها و  زاو شود  ااا هوچنا  خعرام و وسوسه

های عاایانه به ه ه  کاربرد زادو و نجام زادویی با رسید  کو  و دستی از زها  خارج هووار  در
رسد که به س ب ب را  نیاز ای ایهای عاایانه، ههراا  به ارضلهکار رفته است. در بتیاری از روایت
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به کو  نیروهای اث ت روایت دارد. «برای رسید  به این ارضله به ی  زادوی کوچ  نیاز است.  
در چاهی انداخته شد ، و توسط     اورم که در گرااگرم اازرا برای    که از دستح خلاص شوند،

ان ع رودخانه است زندگی ای شود  )گیفورد، کند، نجام داد  ای خدای رودخانه که در شاخابی که 
1397 :101 .) 

در ه ی هفت برادر، ال  اضود پس از کشتن اژدها و به دست  ورد  پر سیورغ ه د بازگشت به  
پذیر یرین زت با کو  نیرویی ااورایی و زادویی ااکا روی زاین و سرزاین خود دارد. بازگشت از عالم ز

ای سیورغ  نتد  زیرین  عالم  پادشا   راهنوایی  با  اضود  ال   انرور  این  به  ارغ  نیتت،  این  از  و  رود 
خواهد تا او را به عالم روی زاین بازگرداند. دریافت کو  از سیورغ و  ای با توا  ااورایی ایافتانه

ای    در اتو  کهن و از زوله شاهنااه نیت ای ناظر بر کارکرد اسعور افتانهتوا  زادویی این ارغ  
 خواهد بود. 

 تجدید ضیام «ع ور از  ستا  بازگشت  -3-3-3
ههراا  است، شخ یت ههراا  پس از ورود به دنیای عادی الگوی  کهنهایی که دارای  در روایت
 ورد. این ادراک ا  ول کشوکح و ن رد با شخ یت سایه و  تر به دست ایتر و کاا ادراکی پخته

نیروهای انفی روایت است. «شخ یت ههراا  ه   از ورود اجدد به دنیای عادی باید ات ول شود.  
سایه یا شخ یت شرور است که  الگوی  کهن ر هالب اوازهه با  ترین شک  خود داین ت ول در ساد  

در ه ی هفت برادر، با کشتن اژدهای  (.  99:  1397دهد  )فولادی و رضوانی،  بیشتر او را شکتت ای
گردد. هوچنین ال  اضود پس از خفته بر  ب در عالم زیر زاین، ضیام دوبار  به ارداا  شهر بازای

رود و با یافتن پر سیورغ و از طری  لم زیرین و کشتن   ، نتد سیورغ این رد و کشوکح با اژدهای عا
 گرداند. خاصیت شفابخشی    ضیاتی دوبار  به پتر پادشا  روی زاین بازای

 بازگشت با اکتیر «ارباب دو زها   -3-3-4
و اساطیر های کهن   ید. در ه هاین ارضله از بازگشت،  خرین ارضله از سفر ههراا  به شوار ای

های گوناگونی از بازگشت با اکتیر وزود دارد. اععای ابهۀ ارزشی یا ازدواج با شاهتاد  اختلف، صورم
خانم و ایتدبانویی که ههراا  او را نجام داد ، یا در پاداش ههراا  پس از ن رد با شریر و پیروزی و 

دست  ورد ، صورم به  دشوار  کار  اکتیانجام  با  «بازگشت  از  ه ههایی  از  برخی  در  است.  و  ر   ها 
سفر ههراا  نیت ههراا  در بازگشت خود اکتیر، طلتم یا ااری زادویی الگوی  کهنهای دارای  روایت

کند. «هنر ارباب دو زها ،  زادی ع ور و ارور  را با خود به هورا  دارد که نیاز یا  سیب را برطرک ای 
ساز و بازگشت از     )کو  ،  به سوی اعواق س ب  در دو بخح    است. ضرکت از سوی تجلیام زاا 

 ورد به دست ای   -که در ضکم اکتیر است-در ه ی هفت برادر، ال  اضود پر سیورغ را  (.  237:  1391
 گردد تا زخم پتر پادشا  با    به ود یابد. و با پر سیورغ بازای
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 دستیابی به رهایی و  زادی در زندگی  -3-3-5

ای است در    ههراا  به رهایی از سفر ههراا  در  رای کو  ، ارضلهگوی  الکهن ارضلی نهایی  
شود. «ههراا  پس  یابد و ضتی تن و زتم وی هورا  با روح و تفکرش  زاد ای توام گذشته دست ای

شود، برای او ارگ هم ضیام است. خویشتن  از طی تواای اراض  سفر ت دی  به سو   زاودانگی ای
است که زتدهای فرسود  را به دور انداخته، و وارد زتدهای نو شد  است  )کو  ،   ایتجتم یافته

هایی  ها را نشا  داد. ارزش توا  ث وم ارزش (. ههراا  در این ارضله، شرایعی دارد که ای245:  1391
 هایی که ههراا  در توام طول سفر در زتتجوی    بود و برایح زنگید فراتر از ارزش فردی. ارزش 

   داد   ای به زهت از دست  یابد که دیگر هیچ نگرانیو چنا  اأانی در روا  زوعی برای    ای
در ه ی هفت برادر، ال  اضود و هفت برادرش پس از ازدواج با دخترا  پادشا  و بازگشت  وزود ندارد.  

 کنند. ها در کوال  رااح زندگی ایال  اضود از عالم زیر زاین سال
 

 یری گنتیجه -4
 یند که در بیشتر  نها  اتو  ادب عاایانه و سنت شفاهی به شوار ای  های عاایانه کُردی از زولهه ه

ههراا  به دن ال یافتن ابهۀ ارزشی یا کتب زها  اعلوب و تغییر از و ع نااتعادل به و عیت ثانویه 
شود. در این  ناشناخته ای  کند و عازم سفر به زها و بازگشت تعادل یا ض  ب را  خانه را ترک ای

ای که هایی غریب بر سر را  ههراا  است، به گونههای شگفت و شخ یتسفر، رویدادهای و اکا 
های الگوی سفر ههراا  است. در ه هانع   با کهن   به طور کاا  ها،  سفر ههراا  در بیشتر این روایت

شود یا به سرزاینی ناشناخته اعتام  م ایکُردی، ههراا  بر ضتب ی  نیاز یا  سیب به سفری دعو
کند. در ه ی بررسی  شود و در این سفر سه ارضلی عتیوت، تشرک «فرایند  و بازگشت را طی ایای

الگوی سفر ههراا  استخراج شد و به غیر از ارضلی  شتی  شد  در پهوهح ضا ر، بیشتر اراض  کهن
بر اساآ  رای کو   یافتیم، اگرچه اوکن است یکی الگوی سفر ههراا  را  با پدر، دیگر اراض  کهن

توا  نتای  را به سایر ها وزود نداشته باشد  ااا به طور کلی ایاز اراض  الگوی کو   در یکی از ه ه
ه هه ه ساختار  که  کرد  را طرح  ادعا  این  و  داد  تعویم  نیت  کُردی  اشابه  کُردی  های  عاایانه  های 

 الگوی سفر ههراا  است. ا، هاب  انع اق با کهن ههوچو  الگوی زهانی ه ه
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